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نقـد مجموعـه  شعـر 
»ندرت ناگـوار مـرگ«، 
سرودة حنیف خورشیدی
نگـارنده: جعفـر محمـدی واجـارگــاهی

کـه جهانـی پیرامـون شـعر درونـی اتفـاق
میخواهـدنشـانبدهـد،میتوانـدواژههـارا
چنـانتحتتأثیربگذاردکـهرفتارچندوجهی
راپذیـراباشـیم.مجموعهشـعرنـدرتناگـوار
مـرگهمسـوبـااتفاقـاتدرونمتنـیخـود
ایـن در را رویدادهـایشـعری دارد تـلاش

موقعیـتنشـانههایبیشـتریبدهـد.
داشـتن موقعیـت مرحلـۀ از معاصـر شـعر
عبـورکـردهاسـتوتـلاشدارددربدیـع
بـودنخـودرفتارهـایفرازمانـیرابازتـاب
بدهـد.ازایـنسـورفتارشـاعردراشـارات
بـهجزئیات،خاصتـرمیشـودوهمینطور
آنکـه بـا کلمـات؛ بـا برخـورد ضـرورت
عجیـنشـدهبـاصداقـت،امـامیدانـدکـه
بـهتنهایـیکفایـتنمیکنـد؛چراکهکشـف
درونیشـاعربامشـاهداتشبـهدنبالرهایی
اسـت؛طـوریکهموقعیـتمفهومدرشـعر،
پشـتچندیـنلایـهکشـفمیشـود؛ماننـد
مشـاهدة بـه توجـه بـا کـه باستانشناسـی
جسـتجوی در بهجامانـده، آثـار و علائـم

رسـیدنبـهآثـارباسـتانیاسـت.
بـهطـورکلـینـدرتناگـوارمـرگتوانسـته
بـاموقعیتـیکهبـهاتفاقشـعریمیدهـد،در
پذیـرشتشـبیهاتشوهمچنیناسـتفادةبجاو
درستازضرورتمشـاهدةکلمات،مجموعۀ

قابـلقبولـیرابـهمخاطبینارائـهدهد.
بیشـتری گرایـش هـم حاضـر حـال شـعر

بـا پیـداکـردهکـه ایـنسـمتوسـو بـه
و کمرنـگ و پررنـگ نشـانهگذاریهای
موقعیتـی بتوانـد اشـتباه نشـانههای حتـی

بدهـد. نشـان را خـاص
بـاآنکـهشـاعرمیتوانـدزیبایـیوزشـتیرا
طـوریبـهواژههـاربـطبدهدکـهازقضاوت
رفتـاریاشخـارجشـودوتنهـادرفضـای
درونیشـعرپوششـیمرکـبرانشـانبدهد،
تأثیـرات زودرس مـرگ یـک همیشـه امـا

باشـد. داشـته میتوانـد عمیقتـری
حنیـفخورشـیدیدرنـدرتناگـوارمـرگ
شـعرشرادرپوشـشمرگخیزیبهگونهای
درمـرگوشـهادتوعشـقوتشـبهاتش
آراسـتهکـردهکهدربرخیشـعرهابـهآزادی
و...برمیگـردد،امـانحوةبرخـوردونگاهش
توانسـتهمسیرشـعرشرامتفاوتنشانبدهد
وایـنتفـاوتطـوریشـمایلشرادرکلیت
کتـابنشـانمیدهـدکـهگویـیبـاشـعری
مواجـهشـدهایمکـهمیخواهـدخـودشرا
تنهـادرایـنصـورتوکیفیـتنشـانبدهد.
حنیـفخورشـیدیبهیک»ماهـی«دربرخی
ازشـعرهایمجموعـۀنـدرتناگـوارمـرگ
پوشـشرفتـارشـعریمیدهـد؛طـوریکـه
»ماهـی«ازهمـانابتدامحکومبهمرگاسـت
وشـایدبگویـمیک»ماهی«مردهراشـاخص
نمـودهاسـتتـامرگپذیـریاشرادرنـگاه
بیرونازانسـاننشـانبدهدورابطهایعمیق

بیـنایـننشـانههارادرانسـانبیابد.
وکلیـترفتـارشـعریاینگونـهاسـتکـه
بتوانـدازتکعناصـرِمـوردنظـرخـودشکه
بـهشـکلعمیقتـریدرحضـوراشـارهدارد،
اسـتفادةمفیدترینماید؛مثـلًاکلمۀ»جیغ«در
اپیـزودهشـتمو»مبادلۀصبـح«درایپزوددهم
و»هندسـۀنـور«دراپیـزودچهلوپنجـمو...

مرگ و یا مرگ 
بـهبیاندیگـرمرگ،آغـازوپایانشدرتعامل
بـاهـممیتواندنشـانههایمتفاوتـیرابیانگر
باشـدتاآنچـهدرتصویرورؤیتاسـت،پیام
ومحتـوایخاصتـریبگیـرد.صحنـههمان
صحنهایاسـتکهجسـتجویشظرفیتیک
اجـرارادارد،امـاقاعـدةاجـرامهـماسـتو
نیسـت. ذهنیتـیکـهصدایـشدیگـرصـدا
نـدرتناگـوارمـرگمیتوانـدیـکاشـاره
درپشـتدسـت،خیالـیکـهریختهشـدهدر
واقعیتوناشـنیدهایدرصداهاباشـد؛جایی
درپشـتصداهـا.میتوانـدتجربهایآشـکار
دروقایـعباقـیبمانـدبـاچندوچونِخسـته
وخاموشـشکـهشـاعرتحـولنگاهـیرابه
همراهداشـتهاسـتواینجاشـعربیانیاسـت
درموقعیـت؛طوریکهصدانوشـتهمیشـود
وبـهگونـهایکـهیـکدسـتصـداداردرا

میکنیم. تجربـه
بـاایـنشـروع،ازکلیـتکتـابنـدرتناگوار
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مرگپردهبرداشـتمتاشـتابنشـانههابهگونهای
واردصحنهبشـودکهشـعرازآشـناییملموسش

خـارجشـودوبهیـکهویتنوتریبرسـد.
دربخشـیازایـنکتـاببـهمرگپرداختهشـده
اسـت.پرداختـنبـهمـرگدرشـعرکارتـازهای
نیسـت؛چوندرشـعرشـاعراندورواکنون،در
اشـکالمختلفـیبـهآنتوجـهشـدهوشـاعران
بـابیانهـاونگاههـایمتفاوتـیوبـااندیشـهو

احسـاسهایمختلفـیبـهشـعررسـیدهاند.
مجموعهشـعر، ایـن در خورشـیدی حنیـف
از را مـرگ جلوهگیـری ایپـزود، چندیـن در
مفهومـشبیـرونمیآوردوکنشـیکـهافزوده
میشـود،فـارغازتـلاشتصویـریکـهدارد
مـرور در کنـد، بیـان را پاسـخی میکوشـد
و ناگفتههـا دارد تـلاش مـرگ، بـه مدامـش
ناشـنیدههاییرابـرایمخاطبـشدریقیـنِیک

رویـایباورپذیـرتصویرسـازیکنـد.
اینجـامـرگسـنبلنیسـت،آرمـاننیسـتو
قـرارنیسـتمـرگدراتفـاقطبیعـیخودش

بـررویخـاکشـناختهشـود.
خیـالات تدفیـن از خورشـیدی حنیـف
بـه و میگـذرد هـم خـود رویاهـای و
نشـانهگذاریازواقعیـتونگاهـشدرخیال،

میدهـد. نوتـری ترکیبهـای
اونمیخواهـدمرگراطـوریخاصمعرفی
کنـد،بلکـهزیسـتنوعجینشـدنشدرمرگ
ناخواسـتهدرشـاعرانگیاشبـهگونـهایدر
یـک»ماهـی«ونیـزدریک»بـرزخ«ودریک
»آغـوشبـازکـرده«و...مشـاهدهمیشـودکه
مخصـوص مرگاندیشـی، اینگونـه گویـی
خـودشبـودهوایـندغدغـۀبهشـدتآگاه،
درجهـاناوباقـیمانـدهوتـوانایـنرادارد

کـهنگاهـشرابـهدیگـرانتعمیـمبدهد.
بـهنظـرمیرسـدنـگاهخورشـیدیبهعشـقیا
بهتـربگویـمتمامیـتعشـق،پیونـدعجیبـیبا
و دارد مرگاندیشـی و مرگپذیـری دریافـت
آنگونـهدرهویـتیـکماهـیبـهآنپرداخته
کـههیـچمقاومتیدرنـوعنگاهزیباشـناختیاو
درپسمضامینوترکیبهایشنداشـتهباشـیم.
مـردة تـن میتوانـد درشـعرحنیـف عشـق
بارانخـوردهایباشـد)ماهیصیدشـدهدرزیر
بـاران(کـهبـهشـکلجنـونواریمیخواهـد
وضعیـتزندگـیرانشـانبدهـد؛کـههنـوز

میتوانـدقلـبتپنـدهایرادرمرگـیبـهظاهر
آشـکاروملمـوسبهمخاطبتصویـربدهدو
اینگونـهبرخاسـتندرمضامیـنمقاومت،خود
یعنـیدربعُـدیکبعیـدمیخواهیزیسـتنرا

ضمیمـۀصورتگـرینمایـی.
مـرگ پیـشمیآیـدکـهخـودِخـودِ گاهـی
نمیخواهـددرخاصیتیکـهداردوتمرکزیکه
میگیـرد،بـهزمانومکانـشوهرنظمدیگری
کـهبـهگونـهایدردریافتهـایکنونـیمـابه
زندگـیپشـتوانۀمـرگمیدهـد،صورتگـری
نمایـد؛بـهبیـانسـادهتر،تملّکپذیـریدراین
پیـشداوریخـارجازنگاهخورشـیدیاسـت.
اوخاصیـتمرگرابهسـمتپختگیوخارج
اززاویـۀدیدِکنونیانسـانمیکشـاندواهمیت
عشـقراتلفیقـیازهمیـنمرگبیـانمیکندو
سـادهترینقضاوتازایناثـر،دگرگونیمحتوا
اسـتکـهمیخواهـدتنهـابودنشرابیشـتردر
یـکماهـیودرجاهایـی،بهیکسـرزمینکه
تلفیقـیازتـنوهویـتخـاکدارد،قناعـت
نمایـدوخـودشرادرعشـقپیوندخـوردهای
بـهمرگخالیکند؛چراکهاندیشـۀآنارشیسـتیِ
خورشـیدیکهبهظاهرعشـقومرگرابهبند
کشـیدهدرگرایشتفکربهعناصراسیرشـدهدر
شـعرش،امـاتـاحـالمعصومیتـیدیدهایـدکه
طغیانگـریاشرابـهکلمهواگذارکنـد؟وبهتر
بگویـممنطقدربیمنطقـیوبرعکسآن،نمود
یـکوفاداریباقـیبماندوهیـچگاهعصیانرا
درتقابـلباهماحسـاسنکنـد؛چراکهمحتوای
شـعرقبلآفرینشـشدرذهننویسـندهچندین
بـارمرگپذیـریاشراعبـوردادهوپیامـدایـن
رفتـار،همیـناعترافـاتپایاننیافتۀخورشـیدی
درشـعرهایشاسـتکـهمـدامخـودشرادر

یـکهیچنشـانهگراسـت.
آنچهدرگیرودارپایهواسـاسشـعرخورشیدی
درایـنمجموعـهبیشـترنمـودپیـدامیکنـد،
بحـثزبـانشـعریشـاعراسـت؛اینکهشـاعر
عـلاوهبراینکـهترکیبدیـدگاهنگاهشـعریرا
اسـتفادهکردهوباحضورورعایتشـعرسـپید
وشـعرحجـم،شـکلپذیریِایـنرفتارشـعری
رااشـارهنمـوده،میتـوانگفـتکهاوتوانسـته
بوطیقایشـعریخـودشراازلحـاظدرونیاز
حبـسبیرونبیـاورد؛یعنیمخاطـبراازدرون
شـعرخـارجکنـدووارددنیـایخـودشکنـد؛

وایـنوضعیـتباعـثمیشـودیـکشـناخت
مجـردرابیشـتربـهحضورتکیـهبدهیم.

در صادقانـه کـه تأمـل درخـور شـعر یـک
گیـرودارمـرگوتنواشـیاءوشـکلعجیبی
و بـهعرصـۀعشـق پـا میخواهـد رویـا از
دلتنگـیبنهـد،میتوانـددرکسِـحرآمیزیبـه
خـودبگیـردوعـلاوهبـرایـن،دریافتهـای
خـودشـاعردرواقعیـتاسـتکـهاسـتفادة
جنـونواریازآننمـودهتاجایـیکهخودش
ازخواسـتندرمحـالِ رادرهیئـتمطلقـی
یـکاتفـاقواقعیرهـامیکندوشـعر،چهرة
مبـادایخـودراطـوریجـاریمیکنـدکـه
میتـواندرککـردکـهایـنحماسـۀدرونـی
تنهـامیتوانـدبـهچندبارههایعشـقبرگردد.
شـعرحنیفدرهمینمجموعهدسـتخوشفراز
وفـروددرنحـوةتأثیرگـذاریازلحـاظمعنایی
اسـتواگرقـراراسـتمضامیـنانعکاسیافته
بـهیـکجایـگاهشـعریخاصتـریبرسـد،به
نظـرمـنشـاعرمیتوانسـتبـهجایهـمکلام
شـدنوتکـرارعناصـرمخصـوصشـعریاش،
منطـقراکنـاربگـذارد-البتـهگفتنیاسـتکه
درچنـدشـعرایـناتفـاقرامیتـوانمشـاهده
کـرد-ومحتـوارادرقبـالبرخـوردبـاعناصـر
بدهـد؛ نوتـری جهتدهـی شـعرش کلیـدی
چراکهشـعرامروزبیشـتربهاینفضاهـانیازمند
اسـت؛گرچهنـدرتناگوارمرگتمامتلاشـش
راکـردهاسـتوهمیـنرفتـارعمیـق،انتظارما
رابـرایدریافتهـایخاصتـربیشـترمیکنـد.
شـعر کنـونِ در خورشـیدی شـعر منطـق
دسـتخوشکـدامتفکرشـعریمیتواندباشـد
کـهبـاوجـودلایهاندیشـیصرفـاًعمیـقنـگاه
کـردنوگـمشـدنومتفـاوتدیـدنرادر
سـاختارشـعریاشمشـاهدهمیکنیـم؟بـااین
وجـودمتوجـهزبـانشـعریوفـرمنگاهـی
سـوژههای تفکیـک نمایانگـر کـه میشـویم
شکسـتخوردهوهمچنیـنتجربههـایوخیم
وکشـفچنـدادامۀمتـروکدرقبـالتعویض
دخالـتکلمـاتاسـتکـهمیخواهـدمـرزی
میـانفهـمچندبیـداریرادرمرگوعشـقو

عمیـقتـننشـاندهد.
در محصوراندیشـی بـه حنیـف توجـه
یـک اسـت؛ نمایـان گوشهگوشـۀشـعرهایش
نـگاهبـهعمدکهبـهقبلاتفـاقدردرونشـعر
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بسـطمیشـود.تفاوتیرامیبینیم،امـاازلحاظ
محصـوریهیچمـرزیرانقطۀقـوتوضعف

نمیبینیـم. شـعریاش صحنههـای
سـؤالیخامـوشدرهـرشـعربسـتریرامهیا
میکنـدوایـنبـهگونهایضـرورتمشـاهده
رابـهسـمتآگاهـیمیکشـاندکـهسـمتو
مـوج طرحهـای در را فاصلـه یـک سـوی
نابـیاشمیتوانـددیـد.البتهصـورتپذیرش
اینگونـهحضوردرشـعربهگونهایاسـتکه

قضاوتهـایمتفاوتـیمیتوانـدداشـت.
فاصلـه روز مسـائل از میتوانـد امـروز شـعر
بگیـردوناپیدایـیرابـهگونـهایدیگـرنشـان
بدهـد.اینجـابحـثشـعرکهـنونـونیسـت؛
صحبـتشـعرنووبهمـرورزمـاندریافتهای
جهانشـمولترازآناسـتکهاینقالبشعری

رادرجریانهـایمتفاوتـیسـوقمیدهـد.
چهرةشـعرامروزازهیجانـاتوبازدارندههای
جامعـهو...جایگاهـشرانشـانمیدهـدوبـه
گمـانبنـدهشـعرامـروزهنـوزنیازمنـدتحول
اسـتوهـرچـهبهمسـیرشسـمتوسـوی
تازگـیبدهد،بـهدریافتهایبهتریمیرسـد.

نگاهـی به شـعرهایی از مجموعه شـعر 
مرگ ناگـوار  ندرت 

_1
مهمانِ غریبِ جهان
ماهی کوچکی ست

گرفتـارِ  سـینه  دشـت  در  کـه 
سـت ب ها آ

با چهچهه ای به زبان دریا
و نیروی نور 

در آب های عازم

مهمان غریب جهان
با شریعتِ محدودِ حزن

در مزرعۀ پوست
نیروی جهندۀ غضروف را

برای تور 
_در آن طرف نور_

معنا می کرد.

ارتبـاطوتأثیرپلکانیمسـیرشـعردروانمودی
پیونـدگـمو آشـکارمیخواهـدنطفـۀیـک
ناآشـنارانشـانبدهدوطوریادعایبرخاستن
داشـتهباشـدکهدرنگاهنخسـتمنکرخودش
بـودنرابازتـابدهدتـامقولـۀباورپذیریدر
هسـتیکـهدراوجریـاندارد،شـکلویـژهو

بگیرد. خاصتـری
بـهتعبیـردیگـر،شـیوةپرداختهشـدهبـهایـن
شـعرمحیـطووپیرامونـشراپررنـگنشـان
میدهـدوطـوریازتأثیـرزمـانمیگویـدکه
انـگارشـیوةپرداختهشـدهدرزمـاندرشـعر

نیفتادهاسـت. اتفـاق
تلاشـیکـهازهمـانابتدایشـعرشـدهتـامحیط
انسـانیراازطبقهبندیخاصخـودشخارجکند
وزاویهدیـدراتغییـربدهـد،قابلتقدیراسـت،اما
آیـاشـکلهاییکـهبـهفضـامیدهـد،قادراسـت
آن پیرامـون دریافتهـای و محیـط نشـاندهندة
دردورانشـعریباشـدکـهبـاچرخههـایمتعدد
وپیوندهـاینابجایـیکـهبجـاگذاشـتهاند،بتواند

هویـتشـعریخـودراارزیابـیکند؟
یقیـن بـه شـعر زاویـۀ ایـن بـه پرداختـن 
متفـاوت گونـهای بـه و متعـدد پاسـخهای
خواهـدداشـت؛طـوریکـهاگـرقـراراسـت
ازسـمتشـعربـهانسـانوجامعـهوعشـقو
تنهایـیو...برگردیـم،بایدیکسـاختارپیچیده

رابـهصورتسـادهغافلگیرنماییـم؛بهگونهای
کـهمحتـواقـادرنباشـدخـودشرادرمسـیر

ارتبـاطوبازگشـتبـهتوصیـفگـمکنـد.
دیـدگاهبرخاسـتنازمـرگیـکمسـئلهبوده
ودریافتهـایمتعـددیازآنشـدهاسـت؛و
یـکمـرگسـترگزمانـیمیتوانـدعظمـت
خودرادرشـعرنشـانبدهدکهرفتارشـعریِ

مناسـبومتفـاوتراببینیم.
مـرگدرصورتـیمتفـاوتمـوردتوجـهقرار
گام در هـم زندگـی اگرچـه اسـت؛ گرفتـه
نخسـتپیشـروهسـت،امـاجـاندرمعنـای
دیگـریمیخواهـدروحـشراجـداکنـدو
نشـانههادرارزشگـذاریمتفاوتیبهسـرانجام
میرسـدواینگونـهسـاختارذهنیداشـتندر
رابطههـایروزمـرهقابلتوجهاسـت،امااینکه
شـاعرتوانسـتهخوانندةشـعرامـروزرامجاب
بـهیکجریـانتازهونوعـیباورپذیـریکند،

بـهیقیـنقابـلبحـثخواهـدبود.

_2
با پلک های بسته
از دو سوی رود 

گذشتم

نامم »ماهی« بود
و خرس های جنگل اندوه

با پنجه های کور
در آرزوی دیدن من بودند

من دو ضلع زمین را دیدم
با فوّاره های معکوس

در اعماق دریا
فوّاره های پولک
فوّاره های قلاب

فوّاره های عفونت
بهنظرمیرسـدحنیفخورشیدیهمزیستیاش
رادرصورتگـری»ماهـی«طورینزدیککردهکه
درشـعرمـدرن،بابینهایتجنبههایسـازگاری
وباورپذیـری،میتـوانحضوریمتعهـداورادر

جنبههایمتفاوتشـعریاشببینیم.
امـادرشـعرامروزتنهـاتولیدجریـانمتفاوت
و نـدارد اهمیـت شـعر بـودن مسـئلهدار و
ارزشگـذاریکیفـیدرصورتهـایمتفاوتی

خـودشرانشـانمیدهـد.
جریـانمـرگدراتفاقـیخاموش،طـوریکه
درجریـانخـودشونوعـیبـاوردرزندگـی
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کـهمسـائلمربوطبـهزندگیراطـیمیکند،
بنـد در بسـته«( »پلـک )دو اشـاره یـک بـا

میکنـد. جلوهگـری شـعر نخسـت
خورشـیدیمیخواهـدمعنـارادراثـرعناصر
برسـاند یکبعـدی تأکیـدی بـه چندبعـدی
ازدرونمتـن را وزیباشـناختیدررابطههـا
بیـرونبکشـاندوذهنیـترادرگیـرنمایـد.

بازدارندگـی دارد، امـکان کـه جایـی تـا او
جهانبینـی جریـان بـه را محتـوا در اجـزاء
خـودشدخالـتمیدهـدکـهدرکلیـتایـن
کـرد. مشـاهده را آن میتـوان مجموعهشـعر
دربنـدبعدیشـعرایـنجریانراتمـاممیکند
ودنیایـیراکـهمشـاهدهکـردهاسـت،بـهرخ
میکشـد؛طـوریکـهشـگفتیایدرآندیـده
نمیشـود،امـاجهانبینـیایراکـهانتظـارآندر

رفتـارشـعرشاسـت،ملاحظـهمیکنیم.
تکامـلدرشـعردرواقعغنایجریانمتنیاسـت
کـهدرآنمسـتترمیگـرددومطـرحنمـودنایـن
سـاختارشـعریکـهبیشـتردرجریـانِدرونـیِ
خورشـیدیریشـهدوانیده،کمیقابلتأملاست؛
چراکـهجسـتجومیـانکلمـاتواجـزاءپنهـان
شـعری،برداشـتخـودشـاعرراهـممیطلبـد.

_3
در استحالۀ آغوش
و معاشرت پنهان

حرکت شبانۀ خود را 
آغاز کردم

بیرون از چهرۀ دریا
تبار ماهی ها را 
در نیم رخ هوا
پخش می کنم

تا این نقوش نقره ای
_این حجامتِ قلّاب_

تنها مرزِ شهادتِ من
در بیرون آب ها باشد

من با شریعت شُش ها
سرگذشتِ ماهی ها را 

دوره می کنم

صورتمخلوطیازآغوشرامشـهادهمیکنیم؛
یعنـیخویشـتنیکهمنطـقآغوشراازشـکل
نهایـیخـارجمیکنـدودردگرگونـیازاصل
خـودشـکلفرسـودهتریمیگیرد؛طـوریکه

درنـوآوریوجریـانبیگانگـیدریـکپیوند،
آنچـهنیازمندتـرمیمانـد،خـودآغوشاسـت
کـهدگرگونـیوتحولـشبـهجریـانشـعری
تنهـاچنبـرهزدهودرتأثیرگـذاریوتـوانایـن
رانداشـتهکـهمثـلیکآینـهچهرةخـودرادر
انسـجامنشـانبدهـد،امـاتعریـفخـودرادر
کلیـتشـعرحفظنمودهوشـاهدیکشـرایط
اتفـاق باعـث بااهمیـتهسـتیم؛طـوریکـه
شـعریمیشـودوازشـرایطخاصبودنشبه

سـمتمعنـاداریوژرفـیمیرود.
عـلاوهبـرایـن،پیونـدعمیقیکـهبیـنآغوشو
قلّابوشـهادتاسـت،محدودةتـنرابهظهور
میرسـاندکـهتابـعصـورتاسـتواینگونـه

محتـوایشـعریخـودرابـهپایانمیرسـاند.
گرچـهعواملدرونیشـعرجلوهگریبیشـتری
دارد-تـاجایـیکهبهنظرمیرسـدایـنفرایند
مبنـایکلـینـدرتناگـوارمـرگباشـد-امـا
کملطفـیاسـتاگرملموسبودنبروناندیشـی
شـاعررادربندگـیبـهشـعرنادیـدهبگیریـم؛
چراکـهتأثیـراتآننهخرابیبهبارآوردهاسـت
ونهباعثشـدهشـعردرزمانهوشرایطجامعه،

طبیعـترفتـاریخودرافـداکند.
همیـنکنایـۀ»شـریعتشـشها«یعنـیشـاعر
تـا کنـد گوشـزد را شـعرش هـدف توانسـته
مضمـون،سـرخوردهباقـینمانـدومحتـوا،بـه
صورتیهدفمندسـکوتجامعـهرادرناگزیری
زیسـتنکهخطابهبـهمرگدارد،گوشـزدنماید.

_4
مرا ببخش

که فانوس را
روشن کردم

و با خواهران بازو
به باغ رفتم

در غیبتِ روز
هر روز

_به عصمت هوا_
قسم خوردم

و عشیرۀ گیاهیِ خود را
به پرندگان ساکن معرفی کردم

در بازوی من 
جویباری ست

که مردگان قدیمی را
در لبۀ کوه 

دیدار می کند

شـرایطگاهـیایجـابمیکنـدکهشـاعرابتدا
رویِمفاهیـمرادرشـعربیـانکنـد؛بـهبیـان
دیگـر،مفاهیـمدرفراوانیخودآنقـدرتعمیم
گردیدهانـدکـهدیگرنیازینیسـتشـعررادر
چنـدجهتدرخـودشمداخلهبدهیم؛شـاید
کـهنفـیِنظـمِرفتـارِشـعریسـببدگرگونی
محتـواگـرددوبرگزیـدهشـدنبرایـندلالت

درخـورتوجـهبیشـتریمیتواندباشـد.
الـزام و میکننـد نقشآفرینـی پوشـیدهها
هویـتدرشـعرنوعـیتصنیـفدرکلمـات
اسـتکهصـداوموسـیقیدرونیشـعررادر
نگـرشوتسـلیمپذیریآنحمایـتمیکنـد.
تفکـرخورشـیدیدرشـعربـهشـدتنوگرایانـه
اسـت؛دراونهادینهشـدهویکنوعتعهدنگارشی

درفهـموزبـانشـعریاوشـکلگرفتهاسـت.
درایـنشـعرتکامـلصرفاًدرموضوعاسـت
معلـول و علـت گسـتردگی، ایـن الفبـای و
زیباشناسـیشـعرراتقـلامیکنـد،امـاپیامـد
نگرششـعرخورشـیدیبیشـتردرونیاسـت
وتکـرارمکرّراینگسـتردههمیشـههمسـوبا
شـعرنخواهدبـود؛گاهیرنـگوصداییک
تعفـنتـازهدرشـعر،تعهـدبیشـتریازخـود
میتوانـدنشـانبدهـد.بـهبیـاندیگـر،تحول
ادبـیتنهـادریکنقـشتعیینشـدهنمیتواند
میـدانداریکنـدوآنچـهبـهتعییـنمحـدوده
فضـایبیشـترمیدهد،اسـاسترسـیماسـت.
خورشـیدیمیتوانـدوبـهیقیـنظرفیتاین
راداردکـهدلیلگامهایمؤثردرشـعرباشـد.
اوازرفتنـشدرشـعر،بـاآنکـهبازگوکننـدة
و نـدارد رضایـت اسـت، خـوب اتفاقـات
ایـن بیانکننـدة »ببخـش« حسـرتدرکلمـۀ

اسـت. موضـوع
از بعـد فرشـتگان میتوانـد بـازو خواهـران
مـرگباشـدوبـاغهمـاندنیـایدیگراسـت.
دربنـددومشـعر»پرنـدگان«نـگاهمتفاوتیاز
مـرگدیـدهمیشـودکهآغـوشمرگـینورا

درمرگهـایدیگـرنشـانمیدهـد.
دربنـدسـومچنـانعمیـقخـودشرادرمرگ
رهـامیکنـدکـهنشـانهگذاریهایشوضعیتـی
راکـهدرگیـرآناسـت،نشـانمیدهـد؛طوری
کهکشـفبازنمودایـنفضاهارادرسرسـختی
زبـانشـعریاوکـهمیتواندهمانزبـاننهادینۀ

خـودشباشـد،میتـواندید.


